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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

  

 (1حوادث عاشورا )ی مقدّسه در بیان  مروری بر زیارت ناحیه

شهید، ، الله عبد ابا،‌ارواحنافداه‌اللهبقیّۀحضرت ی مقدّسه، حوادث عاشورا،  زیارت ناحیه کلمات کلیدی:

 غریب، مظلوم، ساکن کربلا، سرهای مطهّر، نیزه، مصیبت، اندوه، اشک خون، قربانی. 

است که به  الحسین الله عبد ابای مقدّسه وجود دارد؛ یکی زیارت خود  زیارت به اسم زیارت ناحیه  دو

آمده و دیگری زیارت اصحاب  ارواحنافداه‌اللهبقیّۀی مقدّس حضرت  احتمال بسیار قوی از ناحیه

راوی زیارت  .است یا امام عسکری ی امام هادی است که به احتمال قوی از ناحیه الله عبد ابا

ی  هـ ق است و از ناحیّه 252یا  252ال اصحاب، در عبارت اوّل آن نقل کرده که تاریخ صدور آن س

هـ ق است؛ لذا این زیارت دو  255سال  که تولّد امام زمان مقدّسه به دستش رسیده است. از آنجا 

بیت و  که زیارت اهلی نقل شده است. به همین دلیل، آن بخش یا سه سال قبل از تولّد امام عصر

یا به احتمال ضعیف از   حضر مقدّس حضرت هادیاست به احتمال قوی از م الله عبد اصحاب ابا

 الحسین الله عبد صادر شده است؛ امّا زیارتی که خطاب به خود ابا  ی امام حسن عسکری ناحیه

این زیارت مفصّل و طولانی است و با سلام بر  1است. ارواحنافداه‌اللهبقیّۀی مقدّس حضرت  است، از ناحیه
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است  و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سلام به پیامبراکرم شود و بعد انبیاء الهی شروع می

 کنیم. زیارت بسیار زیبایی است: سلام می الحسین الله عبد و نهایتاً به ابا و بعد به امام مجتبی

تِهِ   س م ح تْ   الَّذِی  الْح س یْنِ   ع ل ى  لسَّلام  ا   ی خون دل  سلام بر حسینی که با دادن سخاوتمندانه :ن ـفْس ه  بِم هْج 

 بذل کرد. و خود، جان خود را در راه محبوب خویش بخشید

 کنند؛ از جمله: های مختلفی به جدّ بزرگوارشان سلام می در این زیارت با عبارت الله‌بقیّۀحضرت 

ماءِ   الْم ر مَّلِ   ع ل ى  لسَّلام  ا    ید. ه پیکر مطهّر او در خاک و خون غلتسلام بر آن بزرگواری ک :باِلدِّ

گاه او  گاه او را شکستند و به خیمهیمهسلام بر آن بزرگواری که حرمت خ :م هْت وكِ الْخِباءِ  ا لسَّلام  ع لىٰ 

 حمله کردند.

 سلام بر پنجمین نفر از اصحاب کساء. :ا لسَّلام  ع لىٰ خامِسِ ا صْحابِ ا هْلِ الْكِساءِ 

 تر بود.ها، از همه غریبسلام بر آن کسی که در بین غریب :غ ريِبِ الْغ ر باءِ ا لسَّلام  ع لىٰ 

هِیدِ الشُّه داءِ   السَّلام    سلام بر شهید شهیدان. :ع لىٰ ش 

 زاده به شهادت رسید. سلام بر کسی که به دست افراد ناپاک :دْْععِیاءِ لْ  ا لسَّلام  ع لىٰ ق تِیلِ ا

رْب لاء  لسَّلام  ع لىٰ ساكِنِ  ا    در خاک کربلا ساکن شد.برای همیشه سلام بر آن عزیزی که  :ك 

تْه  م لائِك ة  السَّماءِ ا    سلام بر آن بزرگواری که فرشتگان آسمان هم بر او گریستند. :لسَّلام  ع لىٰ م نْ ب ك 

 ست: در عبارات دیگر زیارت آمده ا 

 شده و دریده. های چاکر آن گریبانسلام ب : لسَّلام  ع ل ى الْج یوبِ الْم ض رَّجاتِ ا  

 خورده.سلام بر آن لبان خشکیده و تَرَک : لسَّلام  ع ل ى الشِّفاهِ الذّابِلاتِ ا  

 و بر بلا رسیده.  لب رسیدههای بر سلام بر آن جان :لسَّلام  ع ل ى النُّفوسِ الْم صْط ل ماتِ ا  

 بوده شد.هایی که قبض شد؛ و رر آن روحم بسلا :ا لسَّلام  ع ل ى اْل رْواحِ الْم خْتـ ل ساتِ 

 سلام بر آن پیکرهای برهنه و عریانی که در زیر تابش آفتاب افتاده بود. :ا لسَّلام  ع ل ى اْل جْسادِْع الْعاريِاتِ 



 

 

 

 

2 

هایی که در اثر ضربات، و در اثر مصائب رنگشان تغییر سلام بر آن جسم : ومِ الشّاحِباتِ لسَّلام  ع ل ى الْج س  ا  

 ه بود.کرد

ماءِ السّائِلاتِ ا    هایی که از پیکرها جاری بود.سلام بر آن خون :لسَّلام  ع ل ى الدِّ

 قطعه شده بود. هایی که قطعهسلام بر آن عضو :ا لسَّلام  ع ل ى اْل عْضاءِ الْم ق طَّعاتِ 

 ها بالا رفته بود. سلام بر آن سرهایی که بر نیزه :ا لسَّلام  ع ل ى الرُّؤوسِ الْم شالتِ 

ةِ الْبارِزاتِ  ی ذوالجناح بلند شد، از خیمه انی که وقتی صدای همهمهونسلام بر آن با :ا لسَّلام  ع ل ى النِّسْو 

 بیرون آمدند.

ها باقی نگذاشتند و به نهای کهنه را هم بر آکه جامههایی سلام بر آن بدن :ا لسَّلام  ع ل ى اْل بْدانِ السَّلِیب ةِ 

 قت بردند؛ و آنها را عریان رها کردند. سر

ر ةِ الْق ريِب ةِ ا    . الحسین سلام بر خاندان قریب اباعبدالله :لسَّلام  ع ل ى الْعِتـْ

لیِن    ها به خاک افتاده بودند. سلام بر آن بزرگوارانی که در بیابان :فِی الْف ل واتِ   ا لسَّلام  ع ل ى الْم ج دَّ

 سلام بر آن بزرگوارانی که از وطن و دیار خود به دور افتاده بودند.  :ل وْطانِ ع نِ اْ   النّازحِِین  ا لسَّلام  ع ل ى 

دْف   سلام بر آن بزرگوارانی که بدون کفن دفن شدند، و به خاک سپرده  :ونیِن  بِلا ا كْفان  ا لسَّلام  ع ل ى الْم 

 شدند. 

 سلام بر آن سرهای مطهّری که از پیکرها جدا افتاده بودند. :اْل بْدانِ  ا لسَّلام  ع ل ى الرُّؤوسِ الْم ف رَّق ةِ ع نِ 

 در و همه کار خویش را به حساب خدا گذاشتبزرگواری که سلام بر امام  :ا لسَّلام  ع ل ى الْم حْت سِبِ الصّابِرِ 

 ی مصائب صابر بود و صبر پیشه کرد. همه

ظْلومِ بِلا ناصِر  ا   ه و تنها در ای که هیچ یار و یاوری نداشت؛ یکّدیدهسلام بر آن ستم :لسَّلام  ع ل ى الْم 

بیت و اصحابش به شهادت رسیده بودند؛ و تنهای تنها مبارزه کرد  ی اهلحرای کربلا مانده بود؛ همهص

 تا شهید شد.
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 سلام بر آن بزرگواری که پیمانش را شکستند. :لسَّلام  ع لىٰ م نْ ن كِث تْ ذِمَّت ه  ا  

 رمتش را شکستند.سلام بر آن عزیزی که ح :لام  ع لىٰ م نْ ه تِك تْ ح رْم ت ه  لسَّ ا  

 سلام بر آن بزرگواری که خون او را ]ظالمانه[ بر زمین ریختند.  :لسَّلام  ع لىٰ م نْ ا ريِق  باِلظُّلْمِ دْع م ه  ا  

مِ الْجِراحِ   لسَّلام  ع ل ى الْم غ سَّلِ ا   ای که با خونی که از ، و بر آن کشتهآغشته سلام بر آن پیکر به خون :بِد 

 های پیکرش جاری بود، غسل داده شد.جراحت

أْ ا    ها آب به او نوشاندند. ی سرنیزهای که از کاسهسلام بر آن تشنه :ساتِ الرِّماحِ لسَّلام  ع ل ى الْم ج رَّعِ بِك 

 که خونش را حلال شمردند. سلام بر آن مظلومی  :الْم سْت باحِ   لسَّلام  ع ل ى الْم ضامِ ا  

نْحورِ ع ل ى لسَّلام  ا    کردند.  را از پیکرش جدا مظلومی که از قفا سرش ر آن امامسلام ب :الْو را مِن  الْم 

 نشینان او را دفن کردند. سلام بر آن بزرگواری که روستا :ن ه  ا هْل  الْق رىٰ فـ  ا لسَّلام  ع لىٰ م نْ دْع  

 سلام بر آن بزرگواری که شاهرگ گردن او را بریدند.  :الْم قْطوعِ الْو تیِنِ لسَّلام  ع ل ى ا  

 یار و یاور باقی ماند. سلام بر آن بزرگواری که در حمایت از دین، بی :لسَّلام  ع ل ى الْم حامِي بِلا م عِین  ا  

 سلام بر آن محاسن به خون آغشته. :لسَّلام  ع ل ى الشَّیْبِ الْخ ضِیبِ ا  

 آلود شده بود.  و خاک ایی که به خاک افتاده بودهسلام بر آن گونه : لام  ع ل ى الْخ دِّ التَّريِبِ لسَّ ا  

نِ السَّلِیبِ ا    به غارت بردند.  اش را ی کهنهم بر آن بدنی که جامهسلا :لسَّلام  ع ل ى الْب د 

 هایی که با چوب خِیزَران بر آنها زدند. سلام بر آن دندان :لسَّلام  ع ل ى الثّـَغْرِ الْم قْروعِ باِلْق ضِیبِ ا  

 ی بر نیزه. سلام بر آن سر بالا رفته :سِ الْم رْفوعِ لسَّلام  ع ل ى الرَّأْ ا  

ه ا السِّبا   ، و  ت خْت لِف  اِل یـْ ه ش ه ا الذِّئاب  الْعادِْعيات  سلام بر  :اع  الضّاريِات  لسَّلام  ع ل ى اْل جْسامِ الْعاريِ ةِ فِی الْف ل واتِ، ت ـنـْ

خو و  اوزگر و درّنده، این لشکریان گرگهای تجآن پیکرهایی که در صحراها عریان مانده بودند؛ و گرگ

و در  کردندخو دورادور اینها عبور میهای درّندهکردند؛ و وحشیمی تکّهعد، آنها را تکّهوحشی عمر س

 رفت و آمد بودند. 
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 کنند:سلام میگونه  اینفراز دیگری به جدّ بزرگوارشان در  ارواحنافداهامام زمان

 دار است.سلام کسی که قلبش از مصیبت تو ای جدّ بزرگوار جریحه :وح  س لام  م نْ قـ لْب ه  بِم صابِك  م قْر  

 کند، اشکش جاری است. و هنگامی که از تو یاد می وح :و  دْع مْع ه  عِنْد  ذِكْرِك  م سْف  

از این و اندوهگین و غمگین است؛  وزده سلام کسی که مصیبت :وعِ الْح زيِنِ الْوالِهِ الْم سْت كِینِ الْم فْج  س لام  

 مصیبتی که بر تو وارد شد، سرگشته و بیچاره شده است.

فْسِهِ ح دَّ السُّی  س لام  م نْ ل وْ كان  م ع ك  باِلطُّف   يْك  و  لِلْح ت  ون ك  وفِ و  ب ذ ل  ح شاش ت ه  دْع  وفِ ل و قاك  بنِـ  وفِ و  جاه د  ب ـیْن  ي د 

کسی بر تو باد که اگر آن روز در  سلام :و  و ل دِهِ وحِهِ و  ج س دِهِ و  مالِهِ ن ص ر ك  ع لىٰ م نْ ب غىٰ ع ل یْك  و  ف داك  بِر  

جان یمهکرد؛ و این نمیها و شمشیرها از تو حفاظت کربلا همراه تو بود، با جان خود در برابر تیزی تیغ

و در پیشاروی تو  فرستاد؛و برای حفظ تو به چنگال مرگ می کردخود را در راه تو پیشکش می ناقابل

آمد؛ و جان خود، کرد؛ و در برابر کسانی که ستمگرانه علیه تو شورش کردند، به یاری تو میجهاد می

  دالله!کرد یا اباعبه تو قربان میدر را خود، مال خود، و فرزندان خود را تن

 کرد. و جان خود را فدای جان تو می :وحِك  فِداء  ح ه  لِر  و  رو  

سلام چنین امام زمانی بر  اعبدالله!کرد ای اب ر خانواده تو میی خود را سپ و خانواده :و  ا هْل ه ِ ل هْلِك  وِقاء  

 تو باد. 

نْ حار ب ك  م حاربِاً و  لِم نْ ن ص ب  ل ك  الْع داو ة  م ناصِباً الْ   ن صْرِك    ع نْ   الدُّه ور  و  عاق نِی  ا خَّر تْنِی  فـ ل ئِنْ  م قْد ور  و  ل مْ ا ك نْ لِم 

سُّفاً ع لىٰ ما دْع هاك  و  ت ـل هُّفاً ح تَّى ا م وت  دْع ماً ح سْر ةً ع ل یْك  و  ت أ   الدُّم وعِ  ل  بْكِی نَّ ل ك  ب د ل  اءً و  لا  نْد ب ـنَّك  ص باحاً و  م سف  

 و در کربلا نه و روزگار مرا به تأخیر انداختای جدّ بزرگوارم! اگر زما :كْتِی ابِ بلِ وْع ةِ الْم صابِ و  غ صَّةِ الِْ 

و تقدیر الهی مرا از یاری تو باز  ی تو قرار دهم،ام را سپر خانوادهانوادهخ نبودم تا جانم را قربان تو کنم،

به دشمنی بر  و با آن کسانی که با تو تو جنگیدند، بروم، با کسانی که بانبودم که به جنگ  و داشت

هر صبح  ،لا  نْد ب ـنَّك  ص باحاً و  م ساءً ف  امّا اکنون در عوض آن  خواستند، دشمنی کنم، اگر در آن روز نبودم،
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از روی حسرتی که جای اشک، در مصیبت تو،  و به 2:وعِ دْع ماً و  ل  بْكِی نَّ ل ك  ب د ل  الدُّم  گریم. و شام بر تو می

که تا اینگریم. های عظیمی که بر تو وارد شد، خون میبر مصیبت تو دارم، و به خاطر سوز و تأسّف بر

ه و در اثر این غصّ سوزم، تا منِ امام زمانقدر می گریم، این قدر میبالاخره در اثر این سوز، این

 آفرین تقدیم کنم. و جان به جان مصیبت جان دهم

 3يا ا باع بْدِاللهِ   ع ل یْك    الله   يا ا باع بْدِالِله و  ص لَّى  ع ل یْك    الله   يا ا باع بْدِالِله و  ص لَّى  ع ل یْك    الله   ص لَّى
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